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                                             يک خوردنیِ خوشمزه 

علی   کوچولو بابابزرگش را خیلی دوست داشت. او را 
اندازه ی تمام ستاره ها دوست داشت. یک  روز بابابزرگ 

گفت: »می آیی با هم برویم حسینیهّ؟« 
چشم هاي علی درخشید. پرید بالا و با شادی گفت: 
»آخ جون! بله. می آیم. چه خوب که من را هم می برید. 

خیلی دوست     دارم با شما به آنجا بیایم.«
بعد، تندی دوید و لباس هایش را پوشید. دستِ گرم 
و مهربان بابابزرگ را گرفت و به حسینیهّ رفت. اوّلین 
بار بود که او به حسینیهّ می رفت. توی حسینیهّ پرُ از 
آدم بود. مردم که آن ها را دیدند، خوش حال شدند. از 
جایشان بلندشدند و شعاردادند: »صلّ علی محمّد، رهبر 
ما خوش آمد. روح منـی خمینی، بت شکنی خمینی. 
خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی)عج( خمینی را نگه دار.« 
علی جلوی بابابزرگ ایستاده  بود. از تعجّب چشم  هایش 
گرِد شده بود. بعضی از مردم را دید که گریه می کردند. 
اشک هایشان مثل مروارید روی صورتشان مي ریخت. 

 عباّس عرفانی   مهر

را  من  مردم  »وای! چقدر  کرد:  فکر  با خودش  علی 
دوست دارند. آمده   اند من را ببینند.  برایم دست هم 
تکان می دهند. من چقدر مهّم شده ام. خیلی زشت است 

که من هم برای آن ها دست تکان ندهم.«
بعد، دستش را  برای مردم تکان داد و خندید. وقتی 
علی به خانه برگشت، پیش مامان دوید و با شوق گفت: 
»من که رفتم حسینیهّ، مردم برایم بلند شدند و شعار هم 

دادند. تازه، بابابزرگ هم با من آمده بود.«
 مامان خندید. بابابزرگ هم صورتش را بوسید. 

زود  جان،  »علی  گفت:  بابابزرگ  شد،  که  شب 
به حسینیهّ  را  تو  فردا هم مي خواهم  بخواب. 

ببرم.« 
علی خوش حال شد. خندید و زود خوابید. 
بیدار  نصفه شب از خواب پرید. مامان هم 
شد. علی گفت: »هنوز صبح نشده است؟ 

بابابزرگ هنوز خواب است؟«
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تصویرگر:  سمیه محمّدی



بچّه های عزیز، داستانی که 
خواندید،  واقعی بود.
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مامان فهمید که او هنوز در فکر حسینیهّ است. به او 
گفت: »بگیر بخواب عزیزم. هروقت که صبح بشود، 

بیدارت می کنم.«
صبح که شد، علی دوباره با بابابزرگ به حسینیهّ رفت. 

او برای مردم دست تکان داد و خندید.
چند روز بعد، علی به اتاق بابابزرگ رفت. همه آنجا 
بودند. علی گفت: بیایید بازی کنیم. من امام می شوم. 

مامان هم سخنرانی کند. بابابزرگ هم مردم بشوند. 
همه خندیدند. مامان گفت: »چشم عزیزم.«

بعد، مثل بابابزرگ سخنرانی کرد. علی به بابابزرگ 

گفت: »شما زود شعار بدهید.«
بابابزرگ شروع کرد به شعاردادن. علی گفت: »نشسته 
که قبول نیست. باید بلند بشوید. مردم ایستاده شعار 

می دهند.«
امام لبخند به لب، بلند شد و شعار داد. علی با شادی 
برای امام دست تکان داد و خندید.  بابابزرگِ علی، 

رهبر مردم ایران بود. اسمش را می دانی؟ 


